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هر کسی به غیر از خدا دل ببندد، زیان کرده است.

بحار الانوار، ج95، ص216  سخن روز

فضای مجازی

این سوگ پایانی ندارد 
22 مهـــر مـــاه، اولیـــن ســـالمرگ داریـــوش 
»پســـتچی«،»اجاره  خالـــق  مهرجویـــی 
نشـــین ها«، »هامون«، »سنتوری«، »مهمان 
مامـــان« و... اســـت. ســـال گذشـــته در 
شـــامگاه 22 مهـــر ماه این فیلمســـاز موج نو 
ســـینمای ایران به همراه همســـرش وحیده 
محمدی فـــر )فیلمنامه نویـــس( در خانـــه 
شخصی شـــان در محمدشـــهر کرج به قتل 
رســـیدند. فعالان حوزه ســـینما روز گذشته 
در فضـــای مجـــازی بـــا دلنوشـــته هایی یاد 
او را گرامـــی داشـــتند. مؤلفـــه تکرارشـــونده 

در نوشـــته های اهالی ســـینما ضـــرورت پیگیـــری عاجل جهت رســـیدن به فرجامی روشـــن و 
مشـــخص برای این پرونده جنایی اســـت که همچنان با ابهاماتی همراه است. رضا درمیشیان 
تهیه کننـــده »لامینور« آخرین ســـاخته مهرجویی در صفحه اینســـتاگرام خود نوشـــته اســـت: 
»فریم به فریـــم این ۳65 روز منتظر بودم این کابوس تمام شـــود. ذهنـــم در لحظه کاردآجین 
شـــدنتان قفل شـــده اســـت. جلادان قاتـــل چگونه توانســـتند این گونـــه فرهنـــگ و هنر این 
سرزمین را ســـلاخی کنند و ســـر ببرند؟« اصغر نعیمی منتقد و کارگردان سینما در یادداشتی با 
عنوان »این پرونده باز اســـت« در روزنامه اینترنتی ســـینما درباره نیاز افکارعمومی به رســـیدن 
به پاســـخی روشـــن نوشـــته و در بخـــش انتهایی آن تأکیـــد کرده اســـت: »تا بازگو شـــدن همه 
حقایـــق و تابیـــدن نور بر تاریکخانـــه این جنایت، رخت عزا بـــر تن ما خواهد ماند و این ســـوگ 
را پایانی نخواهد بود.« رضا صائمی دیگر منتقد ســـینما نیز به تصویر زن در ســـینمای مهرجویی 
پرداخته و در بخش پایانی یادداشـــت خود آورده اســـت: »هیچ کدام از کاراکترهای زن سینمای 
ایـــران به انـــدازه زن های ســـینمای مهرجویی در حافظه ســـینمایی ما ماندگار نشـــده. یادمان 
باشـــد در »اجاره نشـــین ها« آن که همیشـــه بین همه صلح و آشـــتی برقرار می کرد زن بود، یک 
مادر)حمیـــده خیرآبادی(. در نهایت مهرجویی به همراه زنش به قتل رســـید تا آنها مرگی یگانه 
را در شـــنیع ترین شـــکل تراژدی تجربه کنند و تنها هنرمندیســـت که با همســـرش تشییع و به 
خاک ســـپرده شـــد تا آن طعنه مهشـــید به هامون درباره وصل و یگانگی و استحاله در دیگری، 

معنـــا بیابد...گرچه تلخ... ســـنگ قبر آنها نشـــان این یگانگیســـت.«
 

رویکرد فرهیخته محور شبکه 4 سیما
مازیار معاونی، منتقد ســـینما با اشـــاره به افت کیفی برنامه های تلویزیـــون در عین حال از رویکرد 
ادبی یکی از برنامه های شبکه چهار ســـیما تمجید کرده است. در یادداشت کوتاه اینستاگرامی او 
آمده اســـت: »باوجود این میزان افت کیفی برنامه ســـازی در تلویزیون، شـــبکه 4 با همان رویکرد 
فرهیخته محـــور خـــود همچنان تا حدودی پابرجا و قابل احترام اســـت. امشـــب خســـته و کلافه 
از مطب به خانه رســـیده بودم که برنامه ادبی »ســـرزمین شـــعر« منِ عاشـــق ادبیات را حســـابی 

ســـرذوق آورد. چه خوب که در میان نســـل جدیدمان هنوز چنین شـــاعران باقریحه ای داریم.«
 

کتاب فارسی بر بال کلاغ های سفید کتابخانه  بین المللی کودکان مونیخ
هر ســـال در ایام نمایشـــگاه بین المللی کتاب فرانکفـــورت که بزرگ ترین رویـــداد فرهنگی جهان 
اســـت و ناشـــران و نهادهای فرهنگی مختلفی از سراســـر دنیا گرد هم می آیند، از فهرســـت کلاغ 
ســـفید نیز رونمایی می شـــود. فهرســـت کلاغ سفید چشـــم اندازی ارزشـــمند از برخی کتاب های 
کودک و نوجوان تازه منتشـــر شده دنیاســـت. در این فهرست که شـــامل 216 عنوان کتاب کودک 
و نوجوان به 44 زبان و از 62 کشـــور جهان اســـت، پنج عنوان کتاب فارسی بر بال کلاغ های سفید 
کتابخانه بین المللـــی کودکان مونیخ به پرواز درآمده اند. فرهاد حســـن زاده با انتشـــار پســـتی در 
صفحه اینســـتاگرام خود به معرفی این آثار پرداخته اســـت. بر اســـاس اطلاعاتی که این نویسنده 
نامـــدار حوزه کودک و نوجوان ارائه کرده: »پســـر اقیانوس«، مهدی رجبـــی، تصویرگر هاله قربانی، 
نشـــر افق. »جهان به سفر می رود«، زهرا و حانیه شجاعی، نشـــر اطراف، کتاب ادامه. »دختر دال«، 
بازآفرینی احمد اکبرپور، تصویرگری نوشـــین صادقیان، انتشارات فاطمی، کتاب های طوطی. »نه 
مثل هر روز«، فرهاد حســـن زاده، تصویرگر هاله قربانی، نشـــر چشمه، کتاب چ. »هفت جاویدان«، 

مرجان فولادوند، نشـــر هوپا. عناوین کتاب های فارســـی این مجموعه است.
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پیشنهاد

آسمان نبرد از نگاه خلبان جنگنده اف14

خاطرات آخرین اسکادران 
کتاب »آخرین اســـکادران« روایتگر زندگی خلبان جوانی اســـت که 
در میانه جنـــگ تحمیلی عراق علیه کشـــورمان، به شـــوق دفاع از 
وطن، دوره آموزشـــی اش را ســـریع تر به اتمام می رساند و به عنوان 
خلبان کابین عقـــب اف14 قدم به میدان جنـــگ می گذارد. کتاب 
»آخرین اســـکادران« نوشـــته ای از مهدی بابامحمـــودی و روایتی از 
خاطـــرات علیرضا جراح، خلبـــان جنگنده اف 14 اســـت؛ کتاب از 
زمـــان ورود علیرضا جراح به عرصه خلبانی آغاز می شـــود و ماجرای 

حضـــور او در جنگ تحمیلی را به تصویر می کشـــد.
نویســـنده در بیان خاطـــرات این خلبـــان دوران دفـــاع مقدس، از 
درج مـــوارد غیرمرتبط و غیرپروازی، بجز مـــواردی معدود و ضروری 
خودداری کرده اســـت. کتاب به ســـه بخش کلی تقســـیم شده، در 
بخش اول دوره های آموزشـــی خلبانی، در بخش دوم خاطرات طنز 
بـــا همرزمان و در بخش آخـــر نیز جنگ میان ایران و عـــراق در دل 

آســـمان روایت شده است.
در ایـــن کتاب قرار اســـت جنـــگ را از منظـــر خلبان جوانـــی که در 
اواســـط جنگ به جمع رزمنـــدگان قدیمی تر نیـــروی هوایی ملحق 
شـــده اســـت ببینیم تا از این طریق شـــاهد حال و هـــوای حاکم بر 
میدان نبرد در آن ســـال ها باشـــیم. مؤلف ســـعی کـــرده خاطرات 
این خلبـــان را بـــا زبانی همه فهـــم بنویســـد. از دیگـــر ویژگی های 
آن می تـــوان بـــه ارائـــه بررســـی ها و تحلیل هایی دقیـــق و در عین 
حـــال همه فهـــم از اتفاقات جنگ اشـــاره کـــرد، آن هم به شـــکلی 
که تصویرســـازی خوبی را پیش روی مخاطبان می گـــذارد و به آنان 
اجـــازه می دهد که خود را در قلـــب آن ماجراها و وقایع تصور کنند.

در صفحـــات پایانی کتاب، نویســـنده دســـت بـــه درج اطلاعاتی در 
توضیـــح برخی کلمات و اصطلاحاتی زده اســـت که به نقـــل از راوی 
می خوانیـــد. امـــا همان گونـــه کـــه اشـــاره شـــد در این کتـــاب قرار 
نیســـت با چیـــزی بیشـــتر از 
داســـتان جنگ به روایت یک 
خلبـــان و از دریچـــه جنگنده 
در  شـــوید.  روبـــه رو   14 اف 
کتـــاب »آخرین اســـکادران«، 
خواننـــده فقـــط خـــود را در 
هیجان جنـــگ حس می کند 
و وارد زندگـــی شـــخصی راوی 
نمی شـــود. از ســـوی دیگـــر، 
روایت هـــا بـــا درج بیشـــتر از 
یکصد قطعه عکس در کتاب 
همراه شـــده، تصاویری که در 
همراهی با متـــن، توضیحات 
دقیق تـــری  تصویرســـازی  و 
طـــب  مخا ی  و ر پیـــش  ا  ر

می گذارنـــد.
در بخشی از این کتاب آمده:

 »یک مثلی هســـت بیـــن خلبانان کـــه می گوینـــد: »همان طور که 
ســـایه هواپیما، حین پرواز همیشـــه همراه شماســـت، سانحه هم 

مثل ســـایه همیشـــه به دنبال شـــما می آید!«
پـــس می بینیم که بروز ســـانحه های ریز و درشـــت، امـــری عادی و 
جاری در پرواز محســـوب می شود. به عبارت ســـاده تر، در هر پرواز، 
اتفاقات مختلفی بـــرای هواپیمـــا می افتد و در واقـــع، این واکنش 
خلبان اســـت که نحـــوه بـــروز اتفاقات بعـــدی را تعییـــن می کند. 
خب پـــرواز رزمی و شـــکاری هم که نیـــاز به گفتن ندارد، به ســـبب 
زیر فشـــار بودن هواپیمـــا حین نبرد، هر آن احتمـــال دارد که یک یا 
چند ســـامانه، از انجام عملکرد صحیح بازمانده و پرواز و مأموریت 

را دچـــار مخاطره نمایند.
کتـــاب »آخرین اســـکادران« دو جلد دیگـــر هم دارد کـــه در آنها به 
بخش هـــای دیگری از زندگی ســـرتیپ دوم خلبـــان علیرضا جراح 
پرداخته شـــده است. کتاب »آخرین اسکادران« به همت انتشارات 
آتشـــبار و به قلم مهدی بابامحمودی منتشـــر شده اســـت. از دیگر 
آثـــار مهدی بابامحمـــودی می توان بـــه »ضد تانک ها«، »گـــردان ۳1 
شـــکاری«، »در جســـت و جوی نجـــات« و »در اعمـــاق دره قاتلین« 

اشاره کرد.

نقل قول

فضای مجازی کودکان را با عروسک ها بیگانه کرد
ســـال گذشـــته ایده ســـاخت نمایش»یارا و مأموریت عروسکی« توســـط یکی از دانشجویانم مطرح شـــد که بر اساس آن ایده 
با تیمی دانشـــجویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شـــروع به کار کردیم. متن کار در طول تمرین شـــکل 
گرفـــت و در روند ایده پردازی تا نوشـــتن متن و همچنین دراماتورژی یا بازنویســـی 4 نفر مشـــارکت داشـــت. ویژگی 
مهـــم »یارا و مأموریت عروســـکی« را در ســـوژه آن می دانم. در جهان مراوده ای بین بچه ها و اســـباب بازی ها وجود 
دارد کـــه مـــا این مراوده را در قالب تئاتر نشـــان می دهیـــم و به نوعی به مـــدل رفتاری کودکان با اســـباب بازی ها از 
زاویـــه دید عروســـک ها می پردازیم. همچنین بـــه معضلات دنیای عروســـک ها می پردازیم که ناشـــی از نوع رفتار 
کودکان با عروســـک ها و اســـباب بازی های خود اســـت. این نگاه از دیدگاه پداگوژیک من نیز نشأت گرفته است. 
در ایران بیشـــتر بچه ها در بازی های مجازی ســـیر می کنند و عروســـک ها مهجور و مظلوم واقع شده اند.

بخشی از صحبت های رحمت امینی، کارگردان نمایش»یارا و مأموریت عروسکی«

 کتـــاب »کافـــه کنـــار ســـد« نمایشـــنامه ای به قلـــم »کانر 
مک فرســـن« اســـت که به ترجمـــه کاوه بلوری و از ســـوی 
انتشارات نی منتشر شـــده است. این نمایشنامه داستان 
یـــک زن و چهـــار مـــرد را روایـــت می کنـــد کـــه در کافه ای 
روســـتایی جمع شـــده و داســـتان های ترســـناکی را برای 
یکدیگـــر تعریـــف می کنند. ولـــری، زن جوانی اســـت که 
به تازگی به منطقه ای روســـتایی نقل مکان کرده اســـت. 
تاجـــر محلـــی آن منطقه در پـــی نشـــان دادن مکان های 
مختلـــف، او را به کافه ای می آورد که مکان اصلی داســـتان 
نمایشـــنامه اســـت. در آنجا بین تاجر و دو مشـــتری ثابت 
کافـــه، رقابتـــی در روایـــت داســـتان های 
ترســـناک و خیره کننـــده ایجـــاد می شـــود. 
هر کـــدام به نحـــوی در پی این هســـتند تا 
داســـتانی جذاب تـــر بیان کننـــد، اما ولری 
نیز بـــا داســـتان غیرمنتظـــره خـــود آنها را 

غافلگیـــر می کند.
برخـــی از داســـتان هایی کـــه در ایـــن کافه 
روایـــت می شـــوند، واقعـــی هســـتند امـــا 
برخی از آنها ریشـــه در افســـانه های محلی 
و باورهـــای عمومـــی ایرلند دارنـــد. به گفته 
مترجم این اثر، »کافه کنار ســـد« اگرچه در 
ظاهر بر داســـتان های ترسناک و قصه های 
عامیانـــه ایرلنـــد متمرکـــز می شـــود، اما در 
واقع به مســـائلی بســـیار فراتـــر توجـــه دارد. در حقیقت 
مک فرســـن از طریق داســـتان های ترســـناک و قصه های 
عامیانـــه، مفاهیـــم عمیق تـــری را به تصویر می کشـــد که 
از جملـــه آنها می تـــوان بـــه تنهایی و اجتماع، شکســـت 
و حســـرت، رقابت و مردانگـــی، دوســـتی و مهربانی و نیز 
مفاهیمـــی مربوط به ســـنت شـــفاهی و فولکلـــور ایرلند 

اشـــاره کرد.
البتـــه عـــاوه بر ایـــن مـــوارد، مضمـــون مهم تـــری نیز در 
زیـــر ایـــن مفاهیم نهفتـــه بوده که در سرتاســـر داســـتان 
طنین انـــداز اســـت؛ »کافـــه کنـــار ســـد«، ایرلند ســـنتی 
دیـــروز را در تقابـــل با ایرلند مـــدرن امروز قـــرار می دهد. 
»کانر مک فرســـن« در مصاحبه ای در ســـال 1999 می گوید 
که یـــک مرتبه از اســـتاد دانشـــگاهی شـــنیده اســـت که 
محبوبیت کافه کنار ســـد به خاطر تصویری اســـت که این 
اثـــر از تاقی ایرلند دیروز و امـــروز به نمایش می گذارد. در 
واقع مـــردان کافه، بازماندگان ایرلند دیروز هســـتند و زن 

جوان هـــم نماینـــده ایرلند مدرن امروز اســـت.
در واقـــع ایرلند امروز با تمام پیشـــرفت هایی که در زمینه 
اقتصـــادی و اجتماعـــی داشـــته، مکانـــی ســـرد و بی روح 
تصویر می شـــود. به همین دلیل ولری در جســـت وجوی 
آرامـــش، دوبلیـــن را که زادگاه نویســـنده نمایشـــنامه نیز 
هســـت، ترک کرده و به روســـتایی کـــه نمـــادی از ایرلند 
دیروز بوده اســـت، پنـــاه می آورد. تقابل مـــردان کافه و زن 
دوبلینی و همچنین تقابل زندگی شـــهری و روستایی تنها 

نمودهایی از تقابل ایرلند ســـنتی دیروز بـــا ایرلند مدرن 
امروز اســـت. در حقیقت این مســـأله در تارو پود داستان 

این نمایشـــنامه نقش بسته است.
»کافه کنار ســـد« در عین حال که به بررســـی موضوعات 
عمیق انســـانی، روابط بیـــن فردی و چالش هـــای زندگی 
روزمـــره می پـــردازد، فضایـــی شـــاعرانه و فلســـفی دارد. 
عـــاوه بـــر ایـــن شـــخصیت های نمایشـــنامه بـــه خوبی 
توســـعه یافته انـــد و هر یـــک نمـــاد جنبـــه ای از زندگی در 
جامعـــه ایرلند هســـتند. در واقع یکـــی از مضامین اصلی 
نمایشـــنامه، جســـت و جوی هویت اســـت. شخصیت ها 
در تاشـــند تا خود را پیـــدا کنند و با چالش هـــای زندگی 
مـــدرن مواجـــه شـــوند. همچنیـــن موضـــوع تنهایـــی و 
ارتباطات انســـانی نیز به خوبی در این اثر بررســـی شـــده 
اســـت. کافه به عنوان فضایی بـــرای گفت وگو و تبادل نظر 
عمـــل می کنـــد، جایـــی کـــه شـــخصیت ها می تواننـــد از 

تنهایـــی خود رهایـــی یابند.
ســـبک نوشـــتاری کانـــر مک فرســـن در این نمایشـــنامه، 
اســـتفاده  بـــا  او  اســـت.  به فـــرد  منحصـــر  و  خـــاص 
از دیالوگ هـــای طبیعـــی و زنـــده، احساســـات عمیـــق 
شـــخصیت ها را بـــه تصویر می کشـــد. زبـــان او شـــاعرانه 
بـــوده و در عیـــن حال بـــه واقعیت هـــای زندگـــی نزدیک 
اســـت. این ترکیب باعث می شـــود تا خواننـــده بتواند به 
راحتـــی با شـــخصیت ها همذات پنداری کنـــد. »کافه کنار 
ســـد« نه تنها یک نمایشنامه ســـرگرم کننده است، بلکه 
بـــه مســـائل اجتماعی نیـــز پرداخته و نقدی بـــر وضعیت 
کنونی جامعه ایرلنـــد دارد. موضوعاتـــی مانند مهاجرت، 
فقـــر و بی توجهـــی به نیازهای انســـانی در ایـــن اثر به طور 
واضح بیان شـــده اســـت. مک فرســـن با نگاهی انتقادی 
به جامعه معاصـــر ایرلند، مخاطب را به تفکـــر درباره این 
مســـائل دعـــوت می کنـــد. البتـــه نمی توان ســـرعت کند 
روایت داســـتان را نادیـــده گرفت. برخـــی از منتقدان در 
مواجهه با این نمایشـــنامه، به کندی پیشـــرفت داستان 
انتقاد کـــرده و معتقدند کـــه دیالوگ های طولانـــی، تکرار 
برخـــی موضوعـــات و توصیفـــات بیـــش از حـــد می تواند 
خســـته کننده باشـــد و خواننـــده را از داســـتان دور کند. 
بـــا این همـــه ترجمه کاوه بلـــوری به خوبی توانســـته روح 
اثر اصلـــی را حفـــظ و آن را برای خوانندگان فارســـی زبان 
قابـــل فهم کنـــد. او بـــا ترجمـــه این اثـــر، فرصتـــی برای 
خواننـــدگان ایرانـــی فراهم کـــرده تا بـــا یکی از آثـــار مهم 
ادبیات معاصر آشـــنا شـــوند، زیرا این نمایشـــنامه، نه تنها 
بـــرای عاقه منـــدان به تئاتـــر، بلکه برای هر کســـی که به 
دنبـــال درک عمیق تـــری از انســـانیت و چالش هـــای آن 
بوده، ارزشـــمند به شـــمار می آید. در نهایت باید گفت که 
این نمایشـــنامه با ترکیب داســـتان گویی، مخاطبان را به 
غوطـــه وری در دنیای پیچیده انســـان ها دعـــوت می کند. 
»کافـــه کنار ســـد« نه تنها یـــک اثر هنری، بلکـــه دعوت به 

گفت وگویـــی درباره زندگی اســـت.
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